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۹ سال پیش در چنین روزي

درگذشت وزیر فرهنگ دولت بازرگان �
انتقاد شدید وزیر ارشاد از مطبوعات منتقد �
آیت االله هاشمی رفســنجانی: دشمن هر روز  �

ما را تهدید می کند
پیشــنهاد پوتیــن بــرای اســتقرار ســامانه  �

موشکی در جمهوری آذربایجان، عراق و ترکیه
اعلام جنگ القاعده به دولت هند �
 بلر: حماس را به رسمیت می شناسم �
هم زمان با تأکید غرب بر تشــدید تحریم ها  �

علیه تهــران صورت می گیرد؛ بررســی پرونده 
هسته ای ایران در نشست بهاره شورای حکام

وزیــر کشــور دولــت اصلاحــات: جبهــه  �
اصلاحات به تبیین گفتمان نیاز دارد

از ســوی دبیرکل فدراسیون بانک های اروپا  �
عنوان شد: درخواست لغو تحریم بانکی علیه 

ایران
صفارهرنــدی: از منتقدان دولت اســتقبال  �

می کنیم
مخالفت کویت با جنگ افروزی بر ضدایران �
ذوالقــدر: در صورت حمله آمریکا به ایران،  �

منافع این کشور در کل دنیا به خطر می افتد
تعیین اعضای شورای نظارت بر انتشار آثار  �

رئیس جمهوری
سفر معاون رئیس جمهور عراق به ایران �
خاویر ســولانا: اقدام منفی شــورای امنیت  �

علیه ایران اشتباه است
باهنــر: دولــت و مجلــس بــرای برگزاری  �

انتخابات همکاری بیشتری داشته باشند

با اعتراف به بی تأثیربودن تحریم ها؛ پرودی:  �
گروه ۸ نمی داند با ایران چه کند

با مخالفــت صریح قطــر و اندونزی پروژه  �
ضدایرانی شورای امنیت شکست خورد

رایس: ایران و آمریکا در بحران گروگانگیری  �
قرار ندارند

بــا  � دیــدار  در  کویــت  مجلــس  رئیــس 
از برنامه صلح آمیز  حدادعادل: هیچ نگرانــی 

هسته ای ایران نداریم
متکــی در جمــع خبرنــگاران: انگلیس از  �

تروریست ها در افغانستان حمایت می کند
به رغم پاســخ منفی ایــران؛ وزارت خارجه  �

آمریکا: مأمور گم شده اف بی آی در ایران است

اعتــراض آیــت االله هاشمی رفســنجانی به  �
بیانیه ضدایرانی ۸ کشور صنعتی

عــراق:  � نخســت وزیر  نوری مالکــی، 
سازمان های جاسوسی مصر، عربستان و ترکیه 

درصدد سرنگونی دولت عراق هستند
مقامات کویتی در دیــدار با رئیس مجلس  �

ایران عنوان کردند: ما نگران برنامه هســته ای 
نیستیم ایران 

پاســخ وزیرخارجه به ادعاهــای بلر بر ضد  �
ایران
مطلــوب  � برگــزاری  بــرای  کشــور  وزارت 

انتخابات مجلس هشتم آمادگی خود را اعلام 
کرد
معــاون اول قــوه  قضائیــه: تعیین مفســد  �

فی الارض بودن اراذل بــه عهده قاضی پرونده 
است

خوش چهره: بی تدبیــری در امور اقتصادی  �
باعث کاهش محبوبیت دولت شده است

موســوی لاری: بــه جــای تغییــر گفتمان،  �
نیازمند تبیین آن هستیم 

نماینده تبریز: وزارت اطلاعات می توانســت  �
جلوی تبعات موضوع بیمه ایران را بگیرد

اخیــر  � تظاهــرات  بازداشــتی   ۱۰۰ آزادی 
آذربایجان با پیگیری نماینده تبریز

لاوروف: هیچ کســی نظامی بــودن برنامــه  �
هسته ای ایران را اثبات نکرده است

ایرانی ها  � بــا  رایس: دربــاره نشســت دوم 
نگرفته ایم تصمیم 

مخالفــت اندونزی با صدور بیانیه شــورای  �
امنیت علیه احمدی نژاد

آغــاز مذاکــرات رؤســای جمهوری ایران و  �
نیکاراگوئه در تهران

اعتراض بــه حمایت آمریــکا و انگلیس از  �
اقدام های تروریستی در ایران

رئیس جمهــوری چیــن افزایش تلاش های  �
دیپلماتیک برای حل مســئله هسته ای ایران را 

خواستار شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: قصد برخورد  �

با رسانه های منتقد را نداریم
نخســت وزیر ایتالیــا: نســبت بــه نبود یک  �

استراتژی روشن در قبال ایران نگرانم
عــراق در گلوله باران «اربیــل» و «دهوک»  �

رسما به ترکیه اعتراض کرد

آینه دیروز

جریان تحجر چگونه مدعی انقلاب شد؟ 
مجیــد انصاری: راجع به هر اقــدام اصلاحی که  �

امــام (ره) می خواســتند انجام بدهنــد، متحجران 
اشکالی وارد می کردند؛ مثلا در مسئله مالکیت، امام 
(ره) می فرمودنــد اموالی کــه درباری ها با زدوبند و 
رشوه و فســاد به دســت آوردند، مال مردم است و 
باید مصادره شــده و در اختیار مردم قرار بگیرد؛ اما 
متحجران می گفتند این غصب است. حتی برخی از 
آنان راجع به اموال شاه و دربار هم می گفتند غصب 
است و ملک خودشــان است. در موضوع موسیقی، 
متحجــران هر نوع صدای آهنگیــن و هر نوع ضرب 
آهنگینی را حرام می دانستند. تصویری که از اندیشه 
متحجران ایجاد می شــد، نشــان می داد که اگر قرار 
بــود جامعه با آن اندیشــه اداره شــود، همه از دین 
فراری می شدند. یعنی سینما، هنر و موسیقی مطلقا 
باید تعطیل می شــد. یا در بحــث حجاب، بیش تر از 
آنکه اسلام واجب کرده، ســختگیری هایی را اعمال 
می کردنــد، ایــن در حالی اســت که اســلام درباره 
نوع حجــاب نکته ای را مطرح نکــرده و فقط بحث 
پوشــش و حــدود آن را مشــخص کرده اســت، اما 
توسعه دادن پوشش به بیش از آنچه شرع خواسته، 
مثلا انداختن پوشــیه به صورت یا الزاما چادر در هر 
شــرایطی، مطابق نص اسلام نیســت. به این ترتیب، 
در هــر حوزه نوآورانه ای که امام (ره) می خواســت 
کاری انجام شود، یک شبهه شرعی می گذاشتند. مثلا 
بســیاری از متحجران تحصیل دختران را اصلا جایز 
نمی دانســتند یا می گفتنــد از دوره راهنمایی به بعد 
لازم نیســت تحصیل دختران ادامــه یابد. امام (ره) 
برخلاف متحجران، دین را عاملی برای اداره جامعه 
می دانســتند و فقــه را ابــزاری بــرای اداره جامعه 
بشــری. امام (ره) معتقد بودنــد دین و فقه هیچ گاه 
در زمــان توقف نکرده و باید با عقل و خرد و تکیه بر 
مبانی اصلی شــرع، احکام جدیدی را بیاوریم... این 
یک آســیب کلی در انقلاب هاســت که اگر از انقلاب 
مراقبت نشــود، مخالفان مدعی می شــوند. به صدر 
اســلام نگاه کنید، می بینید که مخالفان پیامبر با یک 
چرخش، حتی توانســتند به قدرت کامل دست پیدا 
کنند. متأســفانه جریان تحجر در کشــور بسیار سریع 

رنگ عوض کرد. 

رفع حصر تا پیش از انتخابات ۹۶ بعید است
فرزند ارشــد حجت الاسلام والمســلمین مهدی 
کروبــی رفع حصــر را حداقل تا انتخابات ســال ۹۶ 
بعیــد دانســت. محمدحســین کروبی گفته اســت 
شخص آقای کروبی از روزی که در حصر قرار گرفتند 
چندین بار اعلام کردند که باید به اتهامات ایشــان در 
یک دادگاه صالحه رسیدگی شــود، اما گویا رضایتی 
به تشــکیل دادگاه نبوده اســت. او تأکید کرده است 
که رفع حصر در شــرایط کنونی کشــور بســیار بعید 
اســت. همچنین قطعا وجود مجلس دهم و حضور 
اشــخاصی مانند آقای علی مطهــری که به صورت 
جدی رفع حصــر آقایان کروبی و موســوی و خانم 
رهنورد را دنبال می کنند می تواند نقش اساسی برای 

پاسخ گویی به افکار عمومی داشته باشد. 

عصر تحریف و وارونگی حقایق
سیدباقر پیشنمازی:  آمریــکا بعد از بوش دوم و برای 
آغــاز «دوره جنایات بــزرگ» ناگزیر بــود با ظاهری 
بشردوستانه و مسلمان پسند، افکار عمومی را بفریبد 
و چهره واقعی خود را بپوشــاند چــون نیرنگ جزء 
جدایی ناپذیر شــیطان اســت. به همین دلیل فردی 
رنگین پوســت را بــرای ریاســت جمهوری برگزید و 
نامش را «باراک حســین» اعلام کرد. اوباما هر سال 
در مــاه رمضان ضیافت افطار برگزار کرد! عید فطر و 
قربان را به مســلمانان تبریک گفت! و برای ایرانیان 
خصوصا، سفره هفت ســین تدارک دید و پیام تبریک 
نوروزی فرستاد! در اجتماع مسلمانان مصر درمورد 
احترام به آیین اســلام سخن گفت، وزیر خارجه خود 
را به برخی کشــورهای مســلمان آفریقــا از جمله 
تانزانیا اعزام کرد. جان کری مسلمان را به مسجد فرا 
خواند و خود به احترام آنها!! در کنارشان روی فرش 
نشســت! و بــا نصیحت و موعظه مراتب دلســوزی 
خود را نســبت به مســلمانان اعلام کرد! و اخیرا به 
میانمار رفت و از کشــتار و زنده سوزی و آوارگی آنان 
(که براســاس سیاســت های جمعیتی صهیونیسم 
طراحی شــده بود) اظهار تأســف کرد! بدون تردید 
دولت بعــدی آمریکا نیز دولت فریب پیچیده تر برای 
جنایات بزرگ تر، خشــن تر و بی رحمانه تر خواهد بود. 
همین کفتارهای وحشی و دیوهای آدمخوار در همه 
کشورهای منطقه ازجمله کشور ما طرفداران جدی 
دارنــد چه آنهایی که مزدورنــد و در ازای خیانت به 
ملت خــود دلار دریافت می کنند و چــه آنهایی که 
ابله اند و فریب پوشــش مخملین دست های دشمن 
را می خورنــد و چه آنهایی که با راهنمائی دشــمن 
به بهانه حل مشــکلات درصدد خلع ســلاح کشور 
و حــذف عناصر اقتدار ملــی ما برمی آیند تا شــاید 
بتواننــد چند جرعه آبی بنوشــند!! و چه آن عده ای 
که با ساده اندیشــی در برابر رفتار دشــمن و حقایق 
تحریف شــده، بــه زمینه ســازی برای نفــوذ همت 
گماشتند و اگر به اراده خدای متعال و قیام مردم در 
نهم دی ماه ۸۸ خیانت آنان خنثی نشده بود، همان 
پنجــه پولادین جنایــات بی رحمانه و نسل کشــی و 
انهدام زیرساخت ها را با همراهی برخی کوتاه قامتان 
هویت از دست داده داخلی به تمام ایران اسلامی نیز 

کشانده بود! 

آینه
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شرق، مســعود کاظمی: مردم ایران 
خاطــره  بین المللــی  محاکــم  از 
خوبی ندارنــد. معمولا هرگاه ایران 
دادگاه های  در  به واسطه موضوعی 
بین المللی حاضر شده، دستاوردی 
غیر از ناکامی نداشــته اســت. اما 
یک بــار همه چیــز متفــاوت بــود؛ 

ماجرای نفت و محمد مصدق. 
در روزهایی که توافقی با عنوان 
برجام بین ایران و کشــورهای ۵+۱ 
در موضــوع پرونــده هســته ای به 
دست آمد، دوباره نام مصدق بر سر 
زبان ها افتاد. عده ای حتی پا را فراتر 
و محمد جــواد ظریف،  گذاشــتند 
وزیــر خارجه فعلــی ایــران را به 
دلیل توافق با غرب، با نخســت وزیر 
ایــران در زمان ملی شــدن صنعت 
نفت مقایســه کردنــد، اما حکایت 
پیرمرد چیــز دیگری اســت. جواد 
ظریف هرگز به دادگاه نرفت و او با 
طرف های غربی پای میز مذاکره  ای 
برابر نشســت. مصدق اما شاید تنها 

دولتمرد ایرانی اســت که به دادگاهــی بین المللی 
رفت و با دســت پر از آن خارج شــد. خرداد ۱۳۳۰ 
دولت انگلیس یک طرفه از ایران به دیوان بین المللی 
دادگستری، معروف به دادگاه جهانی - رکن قضائی 
اصلی ســازمان ملل متحد که مقر آن در کاخ صلح 
شهر لاهه در کشــور هلند واقع شده  است- شکایت 
کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از فعل وانفعالات 
سیاســی و اقتصادی جهــان بعد از جنــگ جهانی 
قراردادهای نفتی بین کشورها دستخوش تغییر شد 
و به تبع آن در ایران نیز صداهایی به گوش می رسید 
که بر ضرورت تجدیدنظر در امتیازات اعطاشــده به 
دیگر کشــورهای جهان تأکید می کــرد. تا آن مقطع 
قرارداد ۱۳۱۲ که در حقیقت میراث دار قرارداد نفتی 
«دارسی» به حساب می آمد، سرنوشت نفت ایران را 
رقم می زد و براساس آن، انگلستان بر روند استخراج 
و تولید از منابع هیدروکربــوری ایران حاکم بود، اما 
با اصل تقســیم منافــع (۵۰ - ۵۰) که پس از جنگ 
در بیشتر کشــورهای خاورمیانه مد نظر قرار گرفت، 
تداوم چنان شرایطی برای ایرانیان پذیرفتنی نبود. در 
سال ۱۲۸۱ مظفرالدین شاه امتیاز اکتشاف، استخراج، 
بهره برداری و فروش نفت در سراســر کشــور، به جز 
پنج ایالت شــمالی آذربایجــان، گیــلان، مازندران، 
گرگان و خراسان را ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی 
انگلیسی واگذار کرد. براساس ماده ۱۰ همان قرارداد، 
شرکت نفت ایران و انگلیس باید حدود ۱۶ درصد از 
منافــع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت 
ایران پرداخت می کرد، اما انگیلســی ها حتی حاضر 
بــه پرداخت این مبلغ ناچیز هم نشــدند و از ابتدای 
فعالیــت شــرکت نفت انگلیــس و ایــران، همواره 
کشمکش بر سر محاســبه سود خالص و حق امتیاز 
وجود داشت. در ســال ۱۹۳۲ ناگهان در لندن اعلام 
کردند ســهم ایران از درآمد نفت آن ســال به حدود 
یک چهارم ســال پیش کاهش یافته اســت. رضاشاه 
این را حمله مســتقیمی به شــخص خود تلقی کرد 
و ســخت خشمگین شد؛ در نتیجه قرارداد دارسی را 
ملغی کرد. گفته می شود او قرارداد را به داخل آتش 

انداخت و سوزاند. 
دربــاره ماجرای انداختن پرونــده نفت در آتش 
بخاری و لغو امتیاز دارســی، تقی زاده، وزیر دارایی 
وقــت شــرح مفصلــی در خاطرات خود نوشــته 
اســت. انگلیس به جامعه ملل شکایت کرد و قرار 
شــد طرفین بــرای دادن یک امتیــاز جدید نفت به 
شــرکت نفت ایران و انگلیــس مذاکره کنند. هیأت 
نمایندگان شــرکت نفت به تهران آمد و با تقی زاده 
و داور و فروغــی و علاء بــه مذاکره پرداخت. وقتی 
درباره همه چیز توافق شــد، سرجان کدمن (رئیس 
شرکت نفت) ناگهان تقاضای تمدید قرارداد را هم 
به آن اضافه کــرد. هیأت نمایندگی ایران نپذیرفت. 
نمایندگان انگلیس در شُــرُف تــرک ایران بودند که 
رضاشــاه آنها را خواست. در گفت وگویی که کردند 
شــاه اول در برابر تقاضای تمدید مقاومت می کرد؛ 
ولی بعد تســلیم شــد. تقی زاده در چندجا، گاه به 
تفصیل، واقعه را شــرح داده است. در مرداد   سال 
۱۳۰۹ تقی زاده، وزیر مالیه شــد. او در همین سمت 
بود که در ســال ۱۳۱۲ قرارداد دارسی را با شرایطی 
خلاف منافع کشــور تجدید کــرد و موجی از حمله 
افکار عمومــی را تا پایان به جــان خرید. تقی زاده 
تصمیم این قرارداد را به عهده رضاشــاه دانسته و 
بعدتــر در نطقی در مجلس، خــود را «آلت فعل» 
او خوانــد. تقی زاده پس از انعقاد قــرارداد تجدید 
دارســی از وزارت برکنــار و در دی   همان ســال به 
عنوان وزیر مختار رهســپار فرانســه شد. به هرروی 
در ســال های بعد و پــس از کش وقــوس فراوان 
کمیســیونی موسوم به نفت تشــکیل شد و نتیجه  
آن  شــد که قرارداد الحاقی «گس گلشاییان» که در 
ســال ۱۳۲۸ منعقد شــده بود، باطل شود و نتیجه 
پیشــنهاد جایگزین آن، در روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ 
که به تصویب مجلس رســید، این شد که صنعت 
نفت در سراســر ایران ملی اعلام شــود. پس از به 
نخســت وزیری رســیدن دکتــر محمــد مصدق در 
اردیبهشــت ۱۳۳۰، اجرای قانون ملی شدن صنعت 
نفت در دستور کار دولت قرار گرفت. با تصویب این 
قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و 
صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. مهندس مهدی 
بازرگان هم به عنوان اولین مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران انتخاب شــد. دراین میان دولت انگلیس 
کــه منافع خــود را از دســت رفته می دیــد بی کار 
ننشســت. پــس از آنکه تمام تلاش هــا و ابتکارات 
سیاســی و دیپلماتیک نــاکام ماند، لنــدن تصمیم 
گرفت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند. شکایتی 
که در ابتدا به نظــر ورق را علیه ایران برمی گرداند، 
امــا در عمل به گونه ای دیگر شــد. انگلیس که این  
بار خطــر را جدی تر تشــخیص داد، دو ماه پس از 
ملی شدن صنعت نفت در پنجم خردادماه ۱۳۳۰ با 
استناد به معاهده ۱۳۱۲ خورشیدی که میان تهران 
و لندن منعقد شــده بود، شکایتی علیه ایران تنظیم 
و به دیوان لاهه ارســال کرد. دیوان لاهه نیز     همان 
روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه 
ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت 
مصــدق اعلام کرد چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد 
بین المللی نیســت، لغو آن بــه منزله نقض قوانین 
بین المللی به شــمار نمــی رود؛ ازاین رو شــکایت 

انگلیس از ایران بی مورد است. 
ایراد ایران به صلاحیت دادگاه

تهــران از ابتدای امر و شــکایت لنــدن به دیوان 
بین المللــی، نســبت بــه صلاحیــت دادگاه بــرای 
رســیدگی به این پرونده اعتراض داشــت. اما دیوان 
ایــراد صلاحیتــی را مانــع از صــدور قــرار موقت 
نمی دانســت و چون رسیدگی به موضوع صلاحیت، 
نیازمند زمان بیشتری بود به واسطه فوریت موضوع، 
قــراری علیه ایــران صادر کــرد. مفاد قــرار عبارت 
بود از برگشــت طرفین بــه موقعیتی کــه در تاریخ 
شــروع دعوی داشــتند. درواقــع این قــرار، ایران را 
ملــزم می کرد تا هرچه را در ایران اجرا کرده اســت 
لغــو کند و دســتگاه های عملیاتی نفــت را مجددا 
به دســت مأموران شــرکت نفت انگلیــس و ایران 
بســپارد. موضوعی که اجرای آن بــرای دولت ایران 
امکان نداشــت. مصدق قرار دیوان را اجرا نکرد؛ اما 
به هر روی شــکایت لندن، از تهران ســر جای خود 
باقی بود. از ســوی دیگــر دیوان انگلیــس را ملزم 

کرد مســتندات خود را برای رد ادعای ایران مبنی بر 
صلاحیت نداشــتن دادگاه لاهه برای رسیدگی به این 
دعــوی ارائه دهد. در ایران هــم مصدق با توجه به 
اهمیت موضوع، حسین نواب، سفیر ایران در لاهه را 
مأمــور کرد تا با همکاری جلال عبده، (معاون هیأت 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل)، یک متخصص و 
صاحب نظر معتبر در حقــوق بین الملل را به عنوان 

وکیل ایران برگزینند. 
انتخاب وکیل ارزان قیمت اما خبره

انتخــاب وکیــل بــرای دفــاع از ایــران در لاهه 
کار آســانی نبود. دکتر غلامحســین مصــدق، فرزند 
«حقوق دانانی  می نویســد:  دراین باره  نخســت وزیر، 
مانند پیرکوت و دولاپرادل بودند که شــهرت جهانی 
داشــتند، اما به هیــچ قیمت حاضــر نبودند وکالت 
ایران در دادگاه را به عهده بگیرند و از ما دفاع کنند. 
بــر فرض هم که قبول می کردنــد، حق الزحمه آنان 
رقمی حــدود ۳۰۰  هزار فرانک بود و ما در آن موقع 
در تنگنــای بی پولی به خصــوص ارز خارجی بودیم 
و توانایــی پرداخــت چنین مبلغی نداشــتیم. آقای 
پروفسور ســوزرهای هم که پدرم او را می شناخت و 
استاد راهنمای تز دکترای او بود، حاضر شد در ازای 
۳۰۰  هزار فرانک، فقط لایحه ای بنویسد بی آنکه خود 
در دادگاه حاضر شــود». این شد که نواب و عبده به 
سراغ پروفسور ژرژسل، استاد نامدار حقوق بین الملل 
در فرانسه، رفتند و لایحه ایران که به وسیله او تهیه 
شــد با امضای نواب در دفتر دیوان ثبت گردید. البته 
درست مشخص نشــد چه اتفاقی رخ داد که سل از 
شرکت در جلسات رسیدگی به دیوان خودداری کرد. 
به هر روی، نواب مجبور شــد به ســراغ فرد دیگری 
برود و انتخاب او با موافقت و استقبال دکتر مصدق 
همراه شد. از این رو پروفسور رولن، از استادان نام دار 
بلژیــک، تصدی دفــاع از ایران در دیــوان را برعهده 
گرفت. دکتر کریم سنجابی در گزارش مورخ ۱۹ مرداد 
۱۳۳۱ خود به مجلس شــورای ملی درباره پروفسور 
رولــن، می گوید: «ما ســعادتمند بودیــم یک وکیل 

مدافع بسیار علاقه مند و مبارز پیدا 
کردیم که با نهایت علاقه و وجدان 
کار می کــرد». پروفســور رولن به 
نوشته غلامحسین مصدق در ازای 
خدمت خود به ایــران به دریافت 
مبلغ ناچیز هزارو ۵۰۰ لیره قناعت 
کــرد. بعد دکتر مصدق نیز شــش 
قطعه قالیچه را که با خود از ایران 
برده بود در تقدیر از خدمات رولن 

به او هدیه داد. 
بــرای  شــکلات  جعبه هــای 

گردآوری هیأت
هفتــم خــرداد دکتر مصــدق در 
رأس هیأتــی عــازم لاهه شــد تا 
جلســه  در  مــاه  همــان   ۱۹ روز 
اول دیوان شــرکت کنــد. در میان 
همراهــان مصدق عــلاوه بر چند 
روزنامه نگار و عــکاس، عده ای از 
مشاوران او هم همراهش بودند؛ 
مهنــدس کاظم حســیبی، اللهیار 
صالــح، کریــم ســنجابی، مظفر 
بقایی، محمدحســین علی آبادی، 
حســن صدر، عبدالحســین دانشــور و دکتر عیسی 
ســپهبدی. پیش از جلسات رسیدگی دیوان، مصدق 
و همراهانش به شــور می نشســتند؛ پیشــنهادها و 
اظهارنظرهای مختلف جهت ترسیم خطوط دفاعی 
ایران مطرح می شد. حســیبی در این باره می نویسد: 
«طــرح رولن، وکیــل ایران از کلیــه طرح های دیگر 
بهتــر بود». اما باز هم دو موضــوع باقی مانده بود. 
یکــی تهیه مطالبی که باید توســط دکتر مصدق در 
جلسه اول دادگاه بیان می شد و دوم تعیین یک نفر 
قاضی اختصاصی از طرف ایران که می بایســت در 
امر رســیدگی با ۱۵ نفر قاضی دیگر دیوان، مشارکت 
می کرد. مصدق روی هم رفته از کار مشــاوران خود 
راضــی نبود و حتــی ناخشــنودی خــود را پنهان 
نمی کــرد. حســیبی در یادداشــت روز ۹ خرداد به 
این نکته اشــاره می کند و می نویســد: «از گفتارشان 
بــوی این می آید کــه از کار نکردن عــده ای ناراضی 
هســتند». همچنین غلامحسین مصدق در خاطرات 
خود یادآور می شود: «بیشتر اعضای هیأت نمایندگی 
ایران سیاهی لشــکر بودند؛ به استثنای نواب، صالح 
و حســیبی بقیه به دنبال گردش و تفریح و کارهای 
خصوصی می رفتند. حتی بعضی اوقات جمع آوری 
آنــان در محل اقامت مان که هتلی متوســط بود، با 
اشکال مواجه می شد. به خاطر دارم که روزی پدرم 
به من گفت: غلام برو مقداری شکلات بخر، من هم 
رفتم و یک جعبه بزرگ شــکلات خریدم. وقتی پدر 
جعبــه را دید گفت چرا یک جعبــه خریدی؟ گفتم 
چقدر بایــد می خریدم؟ گفت چهار پنج جعبه دیگر 
هم بخر. این ها را باید با شــکلات جمع وجورشــان 
کرد». دل آزردگــی مصدق از بــی دردی و کم کاری 
همراهــان ادامــه یافــت. او با همه علاقــه ای که 
به مدارا با دوســتان داشــت گاهی لب به شکایت 
می گشــود. در یادداشــت ۱۸ خرداد حســیبی آمده 
اســت: «آقایان همگی رفتند و من هنوز منتظر ورقه 
اصلاح شــده نطق دکتر مصدق بــودم و دکتر با من 
درددل کرد که ببینید آقایــان صبر نکردند که وقت 
بحث خودمــان را تعیین کنیم و بــه گردش رفتند. 
دکتر مرا برای ناهار با خود نگه داشــت و در حضور 
غلامحســین مصدق و دیبا (ثقه الدوله) صحبت از 
نداشتن آدم و استعفای خود و اینکه مردم از دولتی 
کــه زیاد ســر کار بماند حمایت نمی کنند و خســته 
می شــوند، کرد. بعد مصدق اظهار ناامیدی کرد که 
نمی توان با ایــن وضع کار کرد». افرادی که در یکی 
از حســاس ترین مقاطع تاریخی ایــران برای جنگ 
حقوقی با اســتعمار فرستاده شده بودند هواخوری 
و خرید را به نشســتن در اتاق مصــدق و تبادل نظر 
ترجیح می دادند؛ چنین شــد کــه در روز آخر وقتی 
هیــأت ایرانی برای بازگشــت به کشــور در فرودگاه 
بود به گفته حسیبی: «بقایی که می گفت اضافه بار 
نــدارم ۵۸ کیلو، ســپهبدی ۳۳ کیلو، دانش پور ۵۴ 
کیلو، بقایی یک چمدان ســنگین را به عنوان دستی 

معرفی و مانع توزین شد». 
شروع دادگاه و سخنرانی مصدق

۱۹ خردادماه نخســتین جلسه دادگاه برگزار شد. 
ایــن روز به قدری برای مردم ایــران مهم بود که گاه 
دربــاره آن، اســطوره و واقعیت هم مخلوط شــده 
اســت. روایتی وجود دارد که به نظر می رسد چندان 
با واقعیت همخوانی نــدارد و هیچ کس آن را تأیید 
نمی کند. مانند داستان نشستن مصدق روی صندلی 
هیأت انگلیســی که موجب اعتــراض آنان و رئیس 
دیوان می شــود. کم کم ماجرا داشت پیچیده می شد 
و بیــخ پیــدا می کرد کــه مصدق گفت: «شــما فکر 
می کنیــد نمی دانیم صندلی ما کجاســت و صندلی 
نماینده هیأت انگلیس کدام است؟ نه جناب رئیس، 
خوب می دانیم جایمان کدام اســت. اما علت اینکه 
چنددقیقــه ای روی صندلی دوســتان نشســتم به 
خاطر ایــن بود تا دوســتان بدانند بر جــای دیگران 
نشســتن یعنی چه؟ ســال های سال اســت دولت 
انگلســتان در سرزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان 
رفته که جایشان اینجا نیســت و ایران سرزمین آبا و 
اجدادی ماست نه سرزمین آنان». این داستان ظاهرا 
خیالی، نشــان از اهمیت ماجرا برای ایرانیان داشت. 
به هر روی، مصدق ســخنان خــود در دادگاه را بر دو 
محــور تکریــم آزادی و آزادی خواهی و برشــمردن 

ظلم های تاریخی علیه ایران پایه ریزی کرد.
ادامه در صفحه۷
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من رد صلاحیت می کنم

ماجرای «لاهه» موضوع روشــنی بــود، مبنی بر 
اینکه محاکم بین المللی براي رسیدگی به دعاوی بین 
دولت ها صالح هستند. در موضوع شکایت انگلیس 
از ایــران در ماجرای ملی شــدن صنعت نفت، طرف 
اصلــی قــرارداد و در واقع طرف اصلــی دعوی یک 
شــرکت انگلیسی به نام برتیش پترولیوم بود؛ بنابراین 
دادگاه به طور ذاتی صلاحیت نداشت. البته در دادگاه 
مباحث دیگری هم مطرح شــد که ارتباط مستقیمی 
با موضوع صلاحیت دادگاه نداشت؛ اما محور اصلی 
دفاعیــات ایران بــر رد صلاحیت دیــوان بین المللی 
دادگستری برای رســیدگی به چنین پرونده ای استوار 
شــد. دکتر مصــدق در دفــاع از حقوق ملــی ایران 
از تریبــون دادگاه لاهه اســتفاده کرد؛ البتــه او وارد 
مباحث ماهیتی هم شــد و مسائلی مهمی را مطرح 
کــرد. مرحوم دکتر مصدق حتی وارد جزئیات قرارداد 
شرکت انگلیســی با ایران هم شد و اشاره کرد که آن 
شرکت به بســیاری از تعهدات خود نیز عمل نکرده 
اســت؛ براي مثال گفت آن شــرکت حتی از پرداخت 
همان سود اندکی که باید به ایران واگذار می شد هم 
ســر باز زد. در واقع مرحوم دکتــر مصدق از فرصت 
دیوان برای افشاگری علیه شرکت ها و دولت هایی که 
حق و حقوق ایران را ضایع می کردند اســتفاده کرد. 
آقــای دکتر مصدق دادگاه لاهــه را تبدیل به فرصتی 
تاریخی برای ایران کرد. ایشان از قبل هم آمادگی لازم 
را برای حضور در دادگاه داشت، فضای بین المللی را 
به خوبی می شــناخت و بر مباحث حقوقی و سیاسی 
ماجرا کاملا مســلط شــده بــود. مرحــوم مصدق با 
شناخت کامل وارد دادگاه شد و به بهترین نحو موفق 
به بیان مطالبی شــد که درباره آن فکر شــده بود. از 
ســوی دیگر آقای رولن، حقوق دان برجسته بلژیکی 

هم به شایســتگی تاکتیک دفاعــی ایران را پیش برد. 
مشکل اصلی این گونه محاکم این است که ما مدعی 
بودیــم دیوان صلاحیت رســیدگی به ایــن دعوی را 
ندارد؛ اما این خود دیوان بود که باید به این تشخیص 
می رســید. به همین دلیل موضوع بســیار ظریف بود 
و ما باید لایحه دفاعیــه را هم در بخش صلاحیت و 
هم در ماهیت موضوع تهیه می کردیم که اگر دادگاه 
بــه هر دلیلی صلاحیت خود را برای رســیدگی تأیید 
کرد بتوانیــم در ماهیت موضوع به درســتی از خود 
دفــاع کنیم. آنچه مشــخص بود ما بــه قصد گرفتن 
حکم عدم صلاحیت دادگاه، پای به میدان گذاشــتیم 
و می شــد حدس زد که موفق می شــویم؛ اما از آنجا 
که تا آن روز چنین سابقه ای وجود نداشت، برخی در 
این زمینه شک و تردیدهایی داشتند. موضوعی که ما 
امروز با آن درگیر هســتیم بحث دو  میلیارد دلار ایران 
است که توســط محاکم داخلی آمریکا مصادره شد. 
این موضوع تفات های ماهوی با ماجرای دادگاه لاهه 
در زمان دکتــر مصدق دارد. در محاکــم بین المللی 
قضات شخصیت مستقل حقوقی دارند و حتی نباید 
هم ملیــت با طرفین دعوی باشــند. در موضوع اخیر 
یک دادگاه داخلــی آمریکا اقدام به ایــن کار کرده و 
ماهیت دو پرونده با هم متفاوت است؛ اما درس هایی 
هم می تــوان از عملکــرد مرحوم دکتــر مصدق در 
دادگاه لاهه گرفت. چندی پیش رئیس جمهور و دیگر 
مقامــات دولتی اعلام کردند موضوع دو میلیارد دلار 
را بــه محاکم بین المللی می برند. البته من در جریان 
نیستم مقدمات این کار انجام شده یا خیر؛ اما می توان 
از تجربیات گذشته استفاده کرد. مرحوم دکتر مصدق 
در آن زمان چون پای منافع ملی در میان بود تمامی 
قوای داخل کشــور و افکار عمومی و مردم را بســیج 
کرد تا از این نیرو اســتفاده کند و به خوبی هم موفق 
شــد این کار را انجام دهد. از ســویی دیگر استفاده از 
وکلای خبره بین المللــی در این گونه دعاوی حقوقی 
بین المللی بســیار کارســاز اســت. ایــن دو تجربه را 

همچنان می توان به کار بست. 
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